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Public identification of offenders can intensify stigma, social 

exclusion, and obstacles to reintegration, and may amount to a 

second punishment inconsistent with human dignity. Islamic 

jurists have discussed tashhīr, or public exposure, in connection 

with false testimony, qadhf, fraud, deception, and procuring. 

This article re-examines the subject, rationale, scope, and legal 

nature of tashhīr. Using a descriptive-analytical study of primary 

fiqhi sources, it finds that a binding requirement of public 

exposure is established only for the false witness. Its rationale 

was not retribution, deterrent humiliation, or reform through 

disgrace, but the protection of adjudication by preventing 

renewed reliance on the witness until rehabilitation became 

known. The measure is therefore protective and precautionary 

rather than punitive, and it differs from publication of a final 

judgment, media release of an offender’s image, public 

execution of punishment, shaving the head, exile, or 

banishment. Because modern criminal-record systems enable 

courts to verify prior convictions, the original rationale has 

largely disappeared. Tashhīr is no longer required as a primary 

rule, although narrowly tailored disclosure may exceptionally be 

authorized as a secondary governmental measure where public 

order and a demonstrated public interest require it. 
 

Cite this article: Khosravi, K. (2026). Publicizing an offender as a protective-precautionary 

measure: Its rationale and temporal scope. Studies of Islamic Jurisprudence and 

Basis of Law, 20(1), 287-307. https://doi.org/10.22034/fvh.2025.22427.2224 

 © Author(s) retain the copyright.       Publisher: Al-Mustafa International University. 

 DOI: https://doi.org/10.22034/fvh.2025.22427.2224 

 
  

https://orcid.org/0009-0005-0388-8791
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


288             Studies of Islamic Jurisprudence and Basis of Law, Vol. 20, No. 1, Issue 53, Spring &Summer 2026 

 

 

Introduction 

Criminal justice systems use several forms of public identification, including 

publication of convictions, disclosure of names or images, and public 

execution of penalties. These practices raise concerns about stigma, double 

punishment, human dignity, and the offender’s return to society. Premodern 

fiqh also contains the concept of tashhīr, but modern commentary often treats 

every form of public exposure as a single punitive institution. This article asks 

why tashhīr was prescribed, for which offense it was binding, how long it was 

to operate, and whether its rationale survives under contemporary judicial 

administration. 

Methodology 

The study uses a descriptive-analytical method. It examines primary Imami 

legal texts and reports to distinguish authoritative prescriptions from later 

analogies or broad assertions. It then applies cause-based analysis to identify 

the operative rationale, compares tashhīr with neighboring sanctions and 

publicity practices, and evaluates whether contemporary criminal-record 

systems achieve the same protective purpose through less harmful means. 

Literature Review 

Existing studies frequently adopt a maximalist understanding. They classify 

publication of judgments, disclosure of images, public punishment, shaving, 

exile, and similar practices as manifestations of tashhīr and describe the 

institution as a punishment designed to disgrace or deter. This approach pays 

insufficient attention to the textual basis and legislative purpose of the 

classical rule. It also risks converting a narrow precaution into a general 

license for reputational punishment. 

Findings 

Authoritative support for mandatory tashhīr is confined to deliberate false 

testimony. Comparable obligations in qadhf, fraud, deception, and procuring 

lack either a reliable text or the same operative rationale. The reason for 

exposing a false witness was to alert the community and courts so that the 

person’s testimony would not again be accepted before genuine reform was 

established. The measure consequently served the integrity of adjudication 

rather than the conventional purposes of punishment. Its temporal scope was 

tied to the continuing evidentiary risk and ended with verified rehabilitation. 

Discussion 

Once courts maintain accessible and reliable criminal or judicial records, 

public humiliation is no longer necessary to prevent renewed reliance on a 

known false witness. The primary rule loses its practical cause, while the 
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harms of indiscriminate exposure become more pronounced. This conclusion 

reflects the minimum-oriented character of the classical doctrine and its 

concern for human dignity. It does not eliminate every governmental power 

to disclose risk. Disclosure may be justified under secondary principles such 

as preservation of public order and public interest, but only where necessity, 

proportionality, accuracy, temporal limits, and procedural safeguards are 

demonstrated. 

Conclusion 

Tashhīr in classical fiqh is a narrow protective-precautionary measure linked 

to false testimony, not a general punishment of public shame. It is 

conceptually distinct from publication of judgments and other public 

sanctions. Modern judicial-record systems ordinarily remove the cause that 

once justified public exposure, so no primary obligation to apply it remains. 

Any contemporary disclosure of an offender must be assessed independently 

under secondary governmental principles and confined to the least intrusive 

measure necessary to protect a concrete public interest. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  

 مقالۀ پژوهشی 

 
 12/۰۸/1۴۰۴تاریخ دریافت: 

 ۰۶/۰۹/1۴۰۴تاریخ بازنگری: 

 3۰/۰۹/1۴۰۴تاریخ پذیرش: 

 ۰1/۰۴/1۴۰۵تاریخ انتشار: 

 

   ها:کلیدواژه 
 ر، یتشه

 مجرم،  شناساندن
 زور،   شهادت

 مجازات، 
 ی اطی احت – ینی تأم  اقدام

 

و  تدلیس  احتیال،  قذف،  زور،  شهادت  در جرائم  مجرم  تشهیر  فقهی  منابع  در  گرچه 
قوادی مورد بحث قرار گرفته، اما الزام به آن صرفاً در جرم شهادت زور مورد اتفاق فقها 
بوده است. علت اصلی نیز در شناساندن مجرم در جرم شهادت زور، اجتناب از پذیرش 

بوده است که این امر با توجه به موضوعیت داشتن شهادت شرعی شهادت مجدد وی 
است.  توجیه  قابل  عادلانه  دادرسی  تضمین  پرتو  در  اسلام  کیفری  دادرسی  نظام  در 

شناسی تشهیر در فقه اسلامی بوده که در بنابراین سؤال اصلی در این مقاله موضوع 
شناسی آن در عصر کنونی مورد بازخوانی قرار گرفته است. بر همین مبنا تشهیر  پرتو علت 

تأمینی  اقدام  بلکه  نشده،  نگریسته  تنبیهی/سرکوبگر  رویکرد  با  اسلامی  فقه  - در 
احتیاطی بوده است که با توجه به تفاوت در هدف با عناوین مشابه همچون انتشار حکم 

و نظایر  به   محکومیت قطعی، اجرای علنی کیفر  با توجه  دارد. همچنین  واگرایی  آن 
حاکم به سابقۀ کیفری افراد با تشکیل سامانۀ الکترونیکی سجل قضائی و دسترسی م 

ها، علت مذکور های کیفری توسط دادسراها و دادگاه تکلیف به ثبت کلیۀ محکومیت 
عنوان حکم اولیه پذیرفت. البته این امر توان اجرای آن را به منتفی گشته و امروزه نمی 

مانع از آن نیست که با استناد به ادلۀ ثانویه همچون وجوب حفظ نظام و مصلحت، 
عنوان یک حکومت اسلامی تحت عناوین دیگری به شناساندن مجرم به افراد جامعه به 

 حکم ثانویه مبادرت ورزد. 
 

آن در بستر زمان.    ۀ تا گستر   ی از علت شناس ؛ ی اط ی احت  - ی ن ی به عنوان اقدام تأم  ر ی تشه   ی (. موضوع شناس ۱۴۰۵کاظم. )   ، ی خسرو :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/fvh.2025.22427.2224  . ۳۰۷ ـ۲۸۷(،  ۱) ۲۰،  مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 
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 مقدمه

های گوناگونی  شیوهخاطر محکومیت یافتن وی در اثر ارتکاب جرم که به شناساندن و معرفی مجرم به دیگران به 
همچون انتشار حکم محکومیت قطعی، درج نام محکوم در جراید، اجرای علنی کیفر و غیره از سوی دستگاه 

  زنی به مجرم دانان بوده است. خصوصاً آنکه برچسب گردد، همواره مورد بحث جدی حقوق عدالت کیفری اجرا می 
 روروبه و رسواسازی وی، احتمال طرد او از جامعه را افزایش داده و بازسازگاری اجتماعی وی را با مانع جدی  

نیز همراه سازد. علاوه بر این، ایراد تحمیل مجازات مضاعف و همچنین شائبۀ نقض کرامت بشریِ مجرم را  می
که در رابطه با تشهیر مجرم نیز که در فقه اسلامی در جرائم شهادت زور، قذف، احتیال )کلاهبرداری(، دارد. چنان 

بنابراین  این بحث قابل طرح است.  امامیه قرار گرفته است،  به    تدلیس و قوادی مورد تصریح فقیهان  توجه  با 
توان بررسی ماهیت تشهیر در فقه اسلامی شناسی تشهیر بوده، مسئلۀ اصلی را می موضوع مقاله که موضوع

شناسی تشهیر، دامنه و گسترۀ تشهیر، همگرایی یا واگرایی تشهیر با عناوین  علت   ،مطرح نمود. بر همین اساس
ای  کیفری  نظام  در  امکانمشابه  همچنین  و  به ران  آن  اجرای  اثر  در  بشری  کرامت  نقض حق  عنوان سنجی 

 توان فرضیات زیر را مطرح نمود: سؤالات دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین مبنا می 

 گیرد.  احتیاطی قرار می -تشهیر در فقه اسلامی ماهیتاً مجازات نبوده، بلکه در زمرۀ اقدامات تأمینی -یک
طور عمدی  علت اصلی در تشهیر مجرم، جلوگیری از پذیرش شهادت شرعی شخصی است که سابقاً به   -دو

 اقدام به شهادت کذب نموده است.  
تشهیر در فقه اسلامی اقدام حداقلی بوده و الزام به آن صرفاً در جرم شهادت زور مورد پذیرش فقیهان    -سه

 اسلامی قرار گرفته است.  
امروزه با وجود تشکیل واحد سجل قضائی در محاکم و دادسراها علت اصلی در تشهیر منتفی گشته   -چهار

و شناساندن مجرم به دیگران تحت عناوین مشابه دیگر با تشهیر همخوانی نداشته و مشروعیت آنان براساس  
  1احکام ثانویه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

کنندۀ کرامت  ای بودن تشهیر و نحوۀ اجرای آن در فقه اسلامی، این اقدام نقض با توجه به کمینه  -پنج
 بشری نخواهد بود. 

  در رابطه با پیشینۀ پژوهش نیز گفتنی است آنچه تاکنون از سوی پژوهشگران در مورد تشهیر به رشتۀ تحریر
ای که با خوانشی موسع از مفهوم تشهیر، سایر عناوین  گونهدرآمده، بدون توجه به فلسفۀ تشریع آن بوده است. به 

ها، تراشیدن سر، تبعید و اعلام  مشابه همچون انتشار حکم محکومیت قطعی، انتشار تصویر مجرم در رسانه
اند. همچنین، این اقدام را نوعی مجازات دانسته که با هدف  نام محکوم در جراید را از مصادیق تشهیر دانسته

سزادهی و رسواسازی به دنبال پیشگیری از تکرار جرم توسط مرتکب در آینده بوده است. این رویکرد حداکثری  

 
موجب آگاهی شهروندان از جرائم ارتکابی و  چنانچه برخی در ارزش کیفرشناختی اعلان و انتشار حکم محکومیت، این ضمانت اجرا را    .1

  … کنندگان وتشویق دیگران به احتیاط بیشتر دانسته و اجرای حداقلی آن را خصوصاً در قلمرو حقوق کار، حقوق اقتصادی، حقوق مصرف
تواند مورد استفاده قرار بگیرد  بیشتر میط  احتیا   به  تشویق  و  شهروندان  به   بخشیآگاهی  هدف  با   اقدامات  این  اینان  عقیدۀ  به .  اندنموده  توصیه

 (. ۷3–۷2 صص.   ،13۸۷)بولک، 
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  شناسی تا گسترۀ آن در بستر زمان احتیاطی؛ از علت _عنوان اقدام تأمینی شناسی تشهیر به موضوع 

 

عنوان یک حکم اولیه با مذاق شارع سازگار نبوده و امکان بازسازگاری مجرم را نیز با مشکل  نسبت به تشهیر به 
و    ی؛ محدث۱۴۰۱  ، یبد ی م  یو آقائ  ی ؛ غلام۱۳۹۹  ، یو رضائ  یرشادت  )برای نمونه، ر.ک.   سازدجدی مواجه می 

 .(۱۴۰۱و همکاران،  انی؛ محمد۱۳۹۶ ،یسلطان

 شناسی تشهیر مفهوم 

  که چنانسازی آن دلالت دارد.  از لحاظ لغوی واژۀ »شهر« و »شهره« در زبان عربی بر وضوح در امری و روشن
می  کار  به  زمانی  »شهر سیفه«  )ابن عبارت  نماید  آشکار  را  که شمشیر  (.  ۲۲۲ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۰۲فارس،  رود 

  به   ماه  چون  که  معنا  بدین.  است  آن  بودن  آشکار  و  ظهور  خاطربه  »شهر«  به  عربی  زبان  در  ماه  نامیدن  همچنین
  را   آن  شده،  نزدیک  کمال  به  و  گشته  آشکار  ماه  که زمانی  نیز  برخی.  اندنامیده  شهر  را  آن  شود،می  دیده  وضوح

 رود می   کار  به  زمانی  »شهره«  واژۀ  رسدمی   نظر  به  حالبااین (.  ۴۳۲ ص.   ،۴ ج.   ،۱۴۱۴  منظور، ابن)  اندنامیده  شهر
خاطر همین ویژگی منفی میان مردم  الب زشت و ناپسند آشکار گردیده تا جایی که به ق   یا   شکل   در  امر   یک   که

معنای زشتی و بدی در عبارت »والشهره ظهور الشیء فی شنعه شناخته و مشهور شده است. واژۀ »شنعه« به
)فراهیدی،  حتی   الناس«    تا،بی   طبسی،  ؛ ۳۹۰ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۴  عباد،ابن   ؛۴۰۰ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۰یشهره 

  است   آمده  شدن  آشکار  و  وضوح  معنای  در  لغوی  لحاظ   از  نیز  »تشهیر«.  دارد  معنا  همین  بر  دلالت(  ۱۲۶ ص. 
  اقدامات   از   یکی   عنوانبه  تشهیر  فقها  میان   اینکه  رغمعلی   وجود  این  با (.  ۷۵ ص.   ، ۲ ج.   ،۱۴۱۰  جوهری،)

د نداشته و آنچه در عبارات فقها با  وجو   واژه  این   اصطلاحی   تفسیر  در  روایتی  یا   نص  گونههیچ   اما  بوده،  مشهور
نحوی که  طوری که معرفی مجرم به مردم به اندک اختلافی بیان شده، مربوط به کیفیت اجرای آن است. به 

 دیگران او را بشناسند، تشهیر دانسته شده است. 

 شناسی تشهیر علت 

بدین صورت که با شناساندن او به    ؛ممکن است هدف از تشهیر شرمسارسازی مجرم و اصلاح او دانسته شود
دیگران از ارتکاب جرم شرمسار و پشیمان گشته و در اثر این شرمساری دیگر مرتکب جرم نگردد. همچنین  

ها، هدف ارعابی را ملحوظ دانست. چنانچه مجرم از  ممکن است برای مجازات تشهیر از میان اهداف مجازات 
بزه این ارعاب به افراد ناکرده  ،ترس شناساندن مجدد او به جامعه مرتکب جرم نگردد )پیشگیری اختصاصی(

برخی لطمه    که چناننیز تسری یافته و آنان نیز از ترس تشهیر مرتکب جرم نخواهند شد )پیشگیری عمومی(.  
حرفه  مجرم  شهرت  به  دیدهزدن  بزه  به  اخطار  و  او  ماهیت  افشای  و  کاهش  ای  برای  فرصتی  را  بالقوه  گان 

 صرفاً   را  تشهیر   از  هدف  نیز  دیگر  برخی.  (۱۰۵  ،۵۲ صص.   تا،)جمعی از مؤلفان، بیاند  دانسته  بزهکاری آنان
 و  سازیشرمنده  تشهیر،  ماهیت  بر  بنا  را   هدف  بلکه  ندانسته،  ارتکابی  جرم   ماهیت  از  دیگران  نمودن  مطلع

  از   بازدارندگی  موجب   امر  این  که(  ۱۹ ص.  ،۳ شماره  ،۱۴۰۱  میبدی،  آقائی   و  غلامی)  انددانسته   زنیبرچسب 
 .شد خواهد دیگران  یا مجرم سوی از عمل آن دوبارۀ انجام 

حقیقت این است که این اهداف اصلاحی و ارعابی با تشهیر مجرم محقق نخواهد شد. اصلاح مجرم زمانی  
هایی که همراه با رسواسازی  مجازات  کهچنان اتفاق خواهد افتاد که وی فرصت بازگشت به جامعه را داشته باشد.  
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طرد او از جامعه با این هدف در تعارض است. برخی نیز با تفکیک شرمسارسازی  واسطۀ  شدید مجرم بوده به
زنی یا شرمسارسازی  (، انگ Ttofi & Farrington, 2008, p. 354زننده )بازپذیرکننده از شرمسارسازی انگ 

اند. به نظر اینان شرمسارسازی بازپذیرکننده با عدم  غیرمحترمانه و تحقیرآمیز را موجب بدتر شدن اوضاع دانسته
اجتماعی، ضمن رعایت احترام  -تأیید رفتار مجرم توسط افراد جامعه و نکوهش او در قالب یک پاسخ غیرکیفری 

(.  Braithwaite, 2002, p. 74نماید )به مجرم نهایتاً با گذشت و بخشش او از تکرار جرم در آینده جلوگیری می 
بنابراین در تشهیر که رسواسازی مجرم آنچنان عیان بوده که احتمال عدم پذیرش و طرد او از سوی جامعه بیش  

که  مود. چنان از ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرم بوده، اصلاح و بازسازگاری او را با چالش جدی مواجه خواهد ن
داند، گرایی بنتام نیز که مشروعیت مجازات را در بیشترین نفع برای بیشترین افراد جامعه میمطابق نظریۀ فایده

برای   ارعاب  و  ترس  ایجاد  او و همچنین  اخلاقی  ارتکاب جرم و اصلاح  به  رفتن میل  بین  از  تشهیر موجب 
   (.Bentham, 1830, p. 20جلوگیری از تکرار جرم در آینده نخواهد شد )

به   این است که شارع مقدس رسیدن  بیانگر  تأمل در سیاست کیفری اسلام  اینکه  نکتۀ قابل ذکر دیگر 
های حدی و  با وضع مجازات   کهچنان کند.  ها را عمدتاً در مرحلۀ تشریع/تقنین دنبال میهدف ارعابی مجازات

ها مانند عدم برخورداری از نهادهای ارفاقی همچون تخفیف، تبدیل، تعویق قرار دادن احکامی خاص برای آن
 ای است که مجازات پیشگیری کنشی از ارتکاب رفتارهای مجرمانه درصدد صدور حکم، تعلیق اجرای آن و… 

دارد.   جرائم  این  اثبات  دشوارسازی  در  سعی  قضائی  مرحلۀ  در  وانگهی  است.  گرفته  نظر  در  آن  برای  حدی 
از ادلۀ اثبات سایر جرائم بوده و همچنین با تأسیس نهادهایی    ترطوری که ادلۀ اثبات این جرائم بسیار پیچیدهبه

 همچون توبه و قاعدۀ درء عدم تمایل خود را به اثبات این جرائم و اجرای مجازات نشان داده است. 

به نظر می  بعید  اهداف  بنابراین  دنبال  به  تشهیر  اثر  با رسواسازی مجرم در  اسلام  که شارع مقدس  رسد 
شود که در تعلیمات دینی اسلام حفظ حرمت و  ارعابی یا اصلاحی باشد. این برداشت از آن جهت تقویت می 

آبروی انسان واجب دانسته شده و تکلیف به سترپوشی و پنهان نمودن عیوب افراد شده است. در اصول کافی  
سازی خطاهای مسلمانان دوری کنید؛ هرکس  از پیامبر اسلام )ص( چنین نقل شده است که از کشف و فاش 

  (. ۳۵۵ ص.   ، ۲ ج.   ، ۱۳۶۳گرداند )کلینی،  این رفتار را انجام بدهد، خداوند اسرار او را فاش ساخته و او را مفتضح می 
چنین بیان نموده است که هرکس بندۀ مرا خوار و خفیف وند را این خدا سخن(  ص)   پیامبر  نیز  دیگر  حدیثی  در

 (.۳۵۲ ص.   ،۲ ج.   ،۱۳۶۳سازد، در حقیقت با من به جنگ پرداخته است )کلینی، 

همۀ این موارد در حالی است که مداقه در عبارات فقها که برگرفته از نصوص روایی تشهیر بوده، دلالت بر 
در تشهیر    کهچنان این امر دارد که هدف از تشهیر، اصلاح یا ارعاب بزهکار و سایر افراد جامعه نبوده است؛ بلکه  

به  شاهد زور تصریح گردیده است، علی  از شناساندن شاهد زور  بازدارندۀ آن، هدف اصلی  به جنبۀ  رغم توجه 
اعتباری اظهارات بعدی وی در مقام بیان شهادت بوده است. عبارت »لتجتنب شهادتهم« در تعلیل  مردم، بی

  نراقی،   ؛۴۳۱ ص.   ،۱۵ ج.   ،۱۴۱۸تشهیر شهود زور در بیان فقها به خوبی بیانگر این مطلب است )طباطبائی،  
 تشهیر   در  کهچنان (.  ۱۵۹ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۰  عاملی،  ؛۴۵۵ ص.   ،۲ ج.   تا،یب  خمینی،  ؛۴۳۲ ص.   ،۱۸ ج.   ،۱۴۱۵
  های نسبت قاذف، تشهیر از  بعد که صورت بدین  است؛ شده بیان  فقها سوی از  هدف همین نیز محتال  و قاذف
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  ؛ ۴۳۰ ص.  ،۴۱ ج.  ،۱۴۰۴  نجفی،)  گردد  تلقی  اعتباربی   دیگری  سوی  از  لواط   یا  زنا  انجام  بر  مبنی  وی  بعدی
 آن   موجب  نیز  محتال  تشهیر  همچنین(.  ۴۷۶ ص.  ،۲ ج.  تا،بی  خمینی،  ؛ ۲۳۲ ص.  ،۲ ج.  ،۱۴۱۲  گلپایگانی،

 طبسی،  ؛۸۰۵ ص.   ،۱۴۱۰  مفید،)  نسپارند  او به  را  اموالشان و  نخورده  را  او  فریب   دیگران  آن  از  بعد که  شودمی
که هدف تشهیر، رسیدن به  شودمی  روشن  بنابراین(. ۶۴۸ ص.   ،۱۰ ج.   ،۱۴۱۶ هندی، فاضل ؛۳۵۵ ص.   تا،بی

نمی  توضیحات  این  با  همچنین  بود.  نخواهد  ارعابی  یا  اصلاحی  سزادهی،  اهداف  را  تشهیر  از  هدف  توان 
ها بوده، قلمداد نمود. نگر مجازات جویی و تشفی خاطر بزه دیده که در زمرۀ اهداف گذشتهدهی یا انتقام مکافات 

احتیاطی -بر همین مبنا شاید بتوان بیان داشت که تشهیر ماهیتاً مجازات نبوده، بلکه به نوعی اقدام تأمینی
ها در تشهیر، هدف اصلی از این اقدام، مصون  شود. توضیح اینکه علاوه بر فقدان اهداف مجازاتمحسوب می

قدس اسلام به دنبال  نگه داشتن جامعه از اثرات ارتکاب مجدد رفتار مجرمانه در آینده است. در تشهیر، شارع م
این هدف نیست که مجرم مجدداً مرتکب رفتار مجرمانه نگردد؛ بلکه هدف اصلی این است که در صورت تکرار  

طور که بیان شد، در تشهیر شاهد زور همان   کهچنانرفتار مجرمانه از سوی وی، آثار منفی آن را منتفی سازد.  
عنوان یکی از دلایل اثبات  عنوان شهادت شرعی اعتنا نشده و به به دنبال این است که به اظهارات بعدی وی به 

 جرم محسوب نگردد. 

 گسترۀ تشهیر 

گرچه در متون فقهی تشهیر علاوه بر شهادت زور برای جرائم قذف، کلاهبرداری، تدلیس و قوادی ذکر شده 
است، اما در شمول آن برای این جرائم میان فقها اختلاف وجود دارد. علت اختلاف مذکور نیز فقدان نص 

های تراشیدن در جرم قوادی، شهید ثانی مجازات   کهچنان معتبر برای تشهیر مجرم در غیر از شهادت زور است.  
(.  ۱۶۴ ص.   ،۹ ج.   ،۱۴۱۰سر، تشهیر و نفی بلد را با عبارت »قیل« به شیخ طوسی نسبت داده است )عاملی،  

 و ( ۴۷۱ ص.   ،۲ ج.   تا،بی خمینی،)   داده نسبت مشهور به را تشهیر و سر  تراشیدن فقها از دیگر برخی حالبااین 
دانند. همچنین برخی از سوی  ی با وجود فقدان نص صریح کافی میقواد  در  تشهیر  پذیرش   برای  را  شهرت  این 
زهره در کتاب غنیه و سید مرتضی در کتاب انتصار ادعای اجماع نموده و عدم مخالفت با حکم مذکور را از  ابن 

ابن  همچون  کسانی  نمی سوی  عمل  نیز  آحاد  اخبار  به  که  می ادریس  آن  پذیرش  برای  مؤیدی  دانند کردند، 
  دانستن  یکی با  را فیهنحن ما  در صحیح روایات فقدان نیز جواهر صاحب(.  ۲۹ ص.   ،۱۶ ج.   ،۱۴۱۸)طباطبائی، 

  شده   ذکر  قوادی   برای   روایات  در  که  بلد  نفی  ایشان  نظر  به  که  صورت  بدین   نماید؛می   توجیه  بلد  نفی  و  تشهیر
ری موجب تشهیر وی نیز دیگ  مکان  به   سکونتش  محل  از  مجرم   انتقال اینکه  چه   است،   تشهیر  بر   مشعر  است،

  خواهد  واقع  بحث  مورد  نیز  بعداً   کهچنان   که  است  حالی  در  این(.  ۴۰۰ ص.  ،۴۱ ج.  ،۱۴۰۴گردد )نجفی،  می
 نیز  خوئی  مرحوم   همچنین.  است  مستقلی  اقدام  تشهیر  و  نبوده  صحیح  بلد   نفی   و  تشهیر  دانستن   یکی  شد،

  مربوطه   روایات  ضعف  خاطربه   را  آن  نهایتاً   و   ندانسته  کافی   قوادی   بر  تشهیر  شمول   برای   تنهاییبه   را  شهرت
 (. ۳۰۵ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۲۲ خوئی،) است دانسته مستند بدون را مشهور سوی از آن پذیرش و نپذیرفته
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کند( این اختلاف در مورد تشهیر محتال )کلاهبردار( و همچنین مدلس )عیب اموال را از خریدار پنهان می 
 تشهیر   به   حکم   محتال،  بر  علاوه(  ۸۰۵ ص.   ،۱۴۱۰)مفید،  المقنعه  ه شیخ مفید در  کچنان  ،شود دیده میبیشتر  
 المهذب  در  براجابن   ،(۸۰۵ ص.   ،۱۴۰۰  طوسی،)  النهایه  در  طوسی  شیخ  همچنین.  است  داده  نیز  مدلس

  السرائر   در  ادریسابن   ،(۴۲۳ ص.   ،۱۴۰۸  ابوحمزه،)  الوسیله  در  حمزهابن  ،(۲۵۹ ص.   ، ۲ ج.   ،۱۴۰۶  براج،ابن )
  هندی   فاضل   و(  ۲۳۴ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۲۰  حلی،)  تحریر  در  حلی   علامه   ،(۵۱۲ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۰  ادریس،ابن )

پذیرفته۶۴۸ ص.  ،۱۰ ج.  ،۱۴۱۶  هندی،  فاضل)  اللثام   کشف  در به نظر می ( تشهیر محتال را  البته  رسد اند. 
سنجی حاکم اسلامی  حکم در عبارات فقها بنا بر مصلحت علت فقدان نص معتبر در مورد تشهیر محتال، این  به

  الزام   را  محتال   تشهیر  تواننمی  بنابراین (.  ۵۹۹–۵۹۸ صص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۰۴در نظر گرفته شده است )نجفی،  
  را   وی   توان می   باشد،  داشته  وجود  مردم   به  محتال   معرفی   در  قوی   مصلحت  که درصورتی  بلکه   دانست؛   شرعی
 در  که  چنانآن  ندارد؛  موضوعیت  تشهیر  به  الزام  در(  کلاهبرداری)  احتیال  ارتکاب  مبنا  همین  بر.  نمود  تشهیر

 . نمود اجرا را  اقدام این   توانمی مذکور  مصلحت وجود با  نیز جرائم سایر

که تشهیر در جرم شهادت زور مورد قبول مشهور فقها قرار گرفته، با  در مورد قذف نیز گفتنی است ازآنجایی 
است   قرار گرفته  فقها  قبول مشهور  نیز مورد  قاذف  تشهیر  به قذف،  زور  در جرم شهادت  تعمیم علتِ موجود 

  ؛ ۲۳۳ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۲  گلپایگانی،  ؛۱۸۸ ص.   ،۹ ج.   ،۱۴۱۰  عاملی،  ؛۴۳۰ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۰۴)نجفی،  
 دیگری،  به  شدهدادهنسبت  لواطِ   یا  زنا  اثبات  عدم  با  نیز  قاذف  اینکه  توضیح(.  ۴۷۶ ص.   ،۲ ج.   تا،بی  خمینی،
  اظهارات   اعتباریبی  نیز  او  تشهیر  از  هدف  بنابراین.  است  داده  نسبت  دیگری  به  واهی   ادعای   زور  شاهد  همچون

 . بود خواهد وی بعدی

 تشهیر   به ایکمینه  رویکرد. 1

طور که بیان شد، برخی از فقها برای جرائم احتیال، تدلیس، قوادی و قذف نیز تشهیر مجرم را در نظر همان
رسد تعمیم علت موجود در تشهیر شهادت زور به جرائم مذکور صحیح نباشد. توضیح اینکه اند. به نظر می گرفته

اعتباری اظهارات بعدی مرتکب در جایگاه شاهد شرعی دانسته شد؛ زیرا در  هدف از تشهیر در شهادت زور بی
عنوان شهادت شرعی، با وجود شرایط دیگر قاضی موظف است مطابق صورت پذیرش مجدد اظهارات وی به

عنوان که در نظام کیفری اسلام شهادت به اظهارات وی اقدام به صدور حکم نماید. به عبارت دیگر ازآنجایی 
پس از اظهارات شهود، برای قاضی علم به مفاد    کهدرصورتی، حتی  یکی از ادلۀ اثبات جرم »موضوعیت« داشته

تواند  شهادت حاصل نشود، باز هم وی موظف است مطابق آن اظهارات حکم صادر نماید. بنابراین قاضی نمی 
تنهایی او را با این بیان که دلیل دیگری غیر از شهادت در پروندۀ مطروحه وجود نداشته و شهادت شهود نیز به

قانون   ۱۷۵گذار در مادۀ  قانون  کهچنان به علم نرسانده، از صدور حکم مطابق با آن اظهارات خودداری نماید.  
مجازات اسلامی مقرر نموده است: »شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته  

داشت   توجه  باید  البته  نباشد.«  یا  باشد  علم  مفید  آنکه  از  اعم  رسیدگی   کهدرصورتیاست  علم قاضیِ  کننده 
باره  قانون مذکور دراین   ۱۶۱خلاف مفاد شهادت حاصل نماید، نباید مطابق مفاد شهادت حکم بدهد. مادۀ  به
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بیان داشته است: »در مواردی که دعوای کیفری با ادلۀ شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد،  
خلاف آن داشته باشد.« به همین  کند، مگر اینکه علم به ها رأی صادر می شود، قاضی به استناد آناثبات می 

های حقوقی که شهادت طریقیت داشته، شرایط  خاطر است که در نظام کیفری اسلام، برخلاف سایر نظام 
به است؛  شده  گرفته  نظر  در  شرعی  شاهد  برای  متعددی  و  در  دشوار  شاهد  شرایط  احصای  این  که  طوری 

به آن  داشتن  میموضوعیت  توجیه  دعوی  اثبات  ادلۀ  از  یکی  حال عنوان  شهادت   کهدرصورتیآنکه  گردد. 
واهد گرفت که همراه با سایر قرائن و امارات  »طریقیت« داشته باشد، صرفاً زمانی مبنای صدور حکم قرار خ

معنا خواهد بود. بنابراین  قاضی را به علم برساند. بدیهی است در این رویکرد سخن از برشمردن شرایط شاهد بی 
عنوان طور عمدی اظهاراتی برخلاف واقع بیان داشته است، به پذیرش مجدد اظهارات شخصی که در گذشته به

دلیلی که موضوعیت دارد، خالی از اشکال نخواهد بود. به همین خاطر است که وی با یک اقدام احتیاطی به  
آید.   او ممانعت به عمل  تا زمان احراز اصلاح  از پذیرش شهادت وی  تا  به دیگران شناسانده شده  نام تشهیر 

 توان این علت را به سایر جرائم تسری داد. بدیهی است نمی 

خاطر اشتراک در علت و با تنقیح مناط، قاذف را همچون  البته ناگفته نماند برخی فقها صرفاً در مورد قذف به
اند، چه اینکه در قذف نیز مرتکب برخلاف حقیقت نسبت زنا یا لواط به دیگری  شاهد زور مستحق تشهیر دانسته 

 رسدمی   نظر  به   حالبااین (.  ۲۳۲ ص.   ،۲ ج.   ،۱۴۱۲  گلپایگانی،  ؛۴۳۰ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۰۴داده است )نجفی،  
  علم   شاهد  که  است  جاری  موردی  در  صرفاً   زور  شهادت  در  تشهیر  اینکه  توضیح.  نباشد  صحیح  استدلال  این

  بیان   حقیقت  برخلاف را  اظهاراتی  اشتباه  اثر  در  کهدرصورتی  لذا  باشد؛  داشته  اظهاراتش   بودن  حقیقت  خلافبه
اعتبار گردد، تشهیر وی ممکن نخواهد  بب آشکار شدن فسق او شهادت وی بی سبه   یا   ادله  تعارض  در   یا  نماید

  ؛ ۱۵۹ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۰  عاملی،  ؛۴۳۲ ص.   ،۱۵ ج.   ،۱۴۱۸  طباطبائی،  ؛۲۵۳ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۰۴بود )نجفی،  
 نداشته  اظهاراتش  بودن  واقع   خلافبه   علم  قاذف  چنانچه   نیز  قذف  مورد  در(.  ۴۵۵ ص.  ،۲ ج.  تا،بی  خمینی،

  به   منوط   مرتکب  کیفری  مسئولیت  نیز  عرفی  حقوق  در  که چنان  بود؛  نخواهد  صحیح  وی   نمودن  محکوم  باشد،
  »در : است داشته بیان رابطه  این در اسلامی  مجازات قانون ۱۴۴ مادۀ. است شده دانسته جرم موضوع به علم

مجرمانه احراز گردد….«    رفتار  ارتکاب  در  او  قصد  باید  جرم،  موضوع  به  مرتکب  علم  بر  علاوه  عمدی  جرائم  تحقق
جهت  خاطر فقدان شرایط موجود در شاهد بوده و یا به اعتباری شهادت به اما محل اختلاف در جایی است که بی 

توان شاهد را به تشهیر  بیان شد، نمی  کهچناناعتبار گردد؛ در این صورت  تعارض ادله با یکدیگر شهادت بی 
قاذف نتواند انتساب زنا    کهدرصورتیالامر صحیح باشد.  محکوم نمود، زیرا چه بسا اظهارات وی در واقع و نفس

آن به تشهیر محکوم خواهد شد؛ این در حالی است که  تبع  به یا لواط را به دیگری ثابت نماید، به جرم قذف و  
اقدام    ممکن است اظهارات وی در واقع صحیح بوده و وی صرفاً ناتوان از اثبات آن باشد. بنابراین در این صورت

به تشهیر وی منطقی نخواهد بود. در هر حال گرچه هر دو جرم شهادت زور و قذف در زمرۀ جرائم عمدی بوده 
باشند، اما از جهت عنصر مادی با هم متفاوت هستند. و از حیث عنصر روانی و لزوم علم به موضوع یکسان می 

عنصر مادی در جرم شهادت زور بیان اظهارات با شرط خلاف واقع بودن است، اما در جرم قذف نسبت دادن 
زنا یا لواط به دیگری با شرط عدم اثبات است؛ اعم از اینکه این نسبت دادن مطابق با واقع بوده یا خلاف واقع  
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دهند، این  نسبت زنا یا لواط به دیگری می   کهدرصورتیباشد. به عبارت دیگر شارع مقدس افراد را مکلف نموده  
در صورت عدم اثبات مجرم شناخته شده و به مجازات قذف محکوم خواهند   کهچناناظهارات را ثابت نمایند،  

ابراز می آنکه در سایر اظهاراتی که افراد به شد. حال  نمایند، این تکلیف وجود ندارد. به همین  عنوان شهادت 
عنوان شاهد شرعی بیان خلاف واقع بودن آن بهطور عمدی اظهاراتی را با علم به افراد به  کهدرصورتیخاطر  

نمایند، تشهیر شده تا از پذیرش شهادت آنان در آینده جلوگیری شود؛ اما در نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری،  
بات آن بوده و در صورت عدم اثبات مجازات خواهند شد. چنانچه در آینده نیز این اظهارات را  افراد موظف به اث

بیان نمایند، همان تکلیف وجود خواهد داشت. بنابراین یکی دانستن علت تشهیر در جرم شهادت زور با جرم  
 رسد.قذف صحیح به نظر نمی

 احتیاطی -تأمینی  اقدام یک پرتو در  تشهیر وجوب  تحلیل. 2

امام معصوم از روایات برای غیر  او    )ع(  گرچه برخی، استنباط وجوب تشهیر در شهادت زور را  نائب خاص  یا 
  صرفاً   را  تشهیر  وجوب  به  حکم  فقها   عمدۀ  اما  ،(۱۶۲ ص.   ،۶ ج.   ،۱۴۰۵اند )خوانساری،  محل اشکال دانسته 

  ؛ ۴۳۲ ص.   ،۱۸ ج.   ،۱۴۱۵  نراقی،  ؛۴۳۱ ص.   ،۱۰ ج.   ،۱۴۱۸  طباطبائی،)  انددانسته   جاری  زور  شهادت  جرم  در
  حکم   که   فقهایی  نیز  دیگر  جرائم  با  رابطه  در(.  ۴۵۵ ص.   ،۲ ج.   تا،بی  خمینی،  ؛۲۵۳ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۰۴  نجفی،

 شهادت  برخلاف جرائم،  سایر تشهیر در که  است  این  علت. نبودند وجوب به  قائل بودند،  داده مرتکب تشهیر به
این جرائم را صرفاً  قب   کهچنان   نداشت؛  وجود  معتبری  نص  زور، نیز گذشت، برخی فقها تشهیر مرتکب در  لًا 

 سنجی حاکم پذیرفته بودند.مصلحت براساس 

ای که ممکن است به ذهن برسد چراییِ انحصار وجوب تشهیر به شهادت زور است. خصوصاً این  مسئله 
از آن جهت اهمیت می  بسیاری جرائم دیگر خفیفمسئله  از  زور  که جرم شهادت  گردد. تر محسوب مییابد 

الارض که با امنیت جامعه  عنوان مثال، این تشهیر در برخی از جرائم حدی همچون بغی، محاربه، افساد فی به
عمدی   قطع  نظیر  داشته،  قصاص  مجازات  که  اشخاص  جسمانی  تمامیت  علیه  جرائم  در  یا  بوده  ارتباط  در 

توان مرتکب را در جرائمی که مجازات  اعضای دیگری یا قتل عمدی، واجب دانسته نشده است؛ چه اینکه می 
علت  هیر نمود. بدیهی است که جرائم مذکور به اعدام داشته قبل از اجرای حکم یا در صورت سقوط مجازات، تش

ها زائل گشته، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و  واسطۀ ارتکاب آناخلال شدید در نظم عمومی یا حقی که به 
تر به  ها به مردم ضروری اند که شناساندن آنهایی بودهها نیز دارای خصوصیات و ویژگی طبیعتاً مرتکبان آن

این مسئله در این نکتۀ اساسی نهفته است که تشهیر در نظام کیفری اسلام  نظر می به  رسد. پاسخ صحیح 
عنوان یک مجازات در نظر گرفته نشده است تا بدین صورت با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد. تشهیر نوعی به

ه شاهد شرعی احتیاطی بوده است که با هدف سلب اعتبار از اظهارات بعدی مرتکب در جایگا-اقدام تأمینی
وضع شده است. این اقدام تأمینی نیز در راستای تضمین دادرسی عادلانه صورت خواهد گرفت. جالب آنکه  

 را  تأمینی  اقدامات  از  یکی  ،۱۳۳۹  اردیبهشت  ۱۲  مصوب  تأمینی  اقدامات  قانون  ۱۲  مادۀ  ۵ گذار در بندقانون
  از   جلوگیری  برای  دادگاه  که  دانسته  تدابیری  را  تأمینی  اقدامات  قانون،  همین  ۱  مادۀ  در  و  دانسته  حکم  انتشار
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  شناسی تا گسترۀ آن در بستر زمان احتیاطی؛ از علت _عنوان اقدام تأمینی شناسی تشهیر به موضوع 

 

  ۱۳۹۸ مصوب قضائی سجل  نامۀآیین  ۱ مادۀ  ث بند  مطابق. کندمی  اتخاذ  خطرناک  مجرمان دربارۀ جرم  تکرار 
  جرم   کیفیت  و  آنان  اخلاقی  و  روحی  خصوصیات  و  سوابق   که  است  شده  دانسته  کسانی  خطرناک  مجرمین  نیز

قانون مجازات   ۲۳دهد. همچنین در بند س مادۀ  ن ارتکاب جرم در آینده قرار میمظا  در  را  آنان  شان،ارتکابی 
گردند، انتشار حکم محکومیت  های تکمیلی که ذاتاً نوعی اقدام تأمینی محسوب میاسلامی، یکی از مجازات 

توان به ها متفاوت بوده، نمیقطعی ذکر شده است. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشهیر با اهداف مجازات
طور کلی  قیاس اولویت تمسک نمود و حکم به وجوب تشهیر در شهادت زور را به سایر جرائم تسری داده یا به 

 این وجوب را محل اشکال دانست. 

اعتباری اظهارات بعدی مرتکب  نکتۀ قابل ذکر دیگر اینکه چنانچه علت وجوب تشهیر در شهادت زور، بی
در شهادت شرعی در اثر شناساندن وی باشد، در حال حاضر این علت منتفی بوده و دلیلی برای تشهیر مرتکبان  

نمی  بنابراین  داشت؛  نخواهد  وجود  زور  به جرم شهادت  را  مجرم  تشهیر  پذیرفت.  توان  اولیه  یک حکم  عنوان 
توضیح اینکه امروزه در محاکم کیفری در صورت اثبات جرم و صدور حکم به محکومیت، سجل/پروندۀ کیفری  

می  نیز  قضائی  مقام  بود.  خواهد  دادگستری  محاکم  اختیار  در  کیفری  پروندۀ  این  که  گشته  تواند  تنظیم 
پرونده  کهدرصورتی به  بهدر رسیدگی  برای احراز شرایط  عنو ای، شهادت  اثبات دعوی مطرح گردید،  ان دلیل 

قانون مجازات    ۱۷۷مادۀ    ۱شاهد با مراجعه به این پرونده، سابقۀ کیفری او را به دست بیاورد. البته مطابق تبصرۀ  
اسلامی، احراز شرایط شاهد شرعی به عهدۀ قاضی بوده و وی در این زمینه تکلیف قانونی نیز دارد. مطابق بند  

ما قضائی مصوب  آیین   ۱دۀ  پ  مادۀ    ۱۳۹۸نامۀ سجل  اجرای  راستای  کیفری    ۴۸۸در  دادرسی  آیین  قانون 
، سامانۀ الکترونیکی سجل قضائی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیۀ آراء و تصمیمات  ۱۳۹۲

ی و سایر مراجع  اندازی شده که این سامانه بر بستر شبکه برای مراجع قضائی، ضابطان دادگستر کیفری راه 
ای طراحی گردد که  گونهنامه نیز سامانه باید به این آیین  ۴دادگستری قابل دسترس است. مطابق بند الف مادۀ  

نامۀ مذکور نیز کلیۀ  آیین   ۷های کیفری به آن منتقل، ثبت و ضبط گردد. در همین راستا مادۀ  کلیۀ محکومیت 
ها و دادسراها را رأساً مکلف نموده سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان دادگاه

رسد امروزه شناساندن روزرسانی نمایند. با این وجود به نظر می فراری را در حدود وظائف مقرر وارد نموده، آن را به 
 ۶۵۰گذار ایرانی نیز در مادۀ  قانون  کهچنانمجرم به جامعه در جرم شهادت زور، فاقد دلیل معتبری خواهد بود؛  

 های بازدارنده به مجازات حبس یا جزای نقدی برای شهادت دروغ بسنده نموده است. قانون تعزیرات و مجازات 

 مشابه عناوین با تشهیر  واگرایی. 3

یا اجرای علنی کیفر را نوعی تشهیر برخی مجازات  بلد  تبعید، نفی  هایی همچون حلق )تراشیدن موی سر(، 
 رسد می   نظر  به(.  ۱۰۳ ص.   ،۱۱۰ .ش   ،۱۳۹۹  رضائی،   و  رشادتی   ؛۵۱ ص.   تا،)جمعی از مؤلفان، بی اند  دانسته

  این   با.  شودمی   شناسانده  دیگران  به   محکوم  مذکور،  اقدامات   اثر   در  که   باشد  جهت   بدین  موارد  این  دانستن   یکی
  برخی   مورد  در  مذکور  هایمجازات   با  تشهیر  جمع  اولاً   زیرا   دانست؛  تشهیر  نوعی  را   هامجازات  این   تواننمی  وجود

  حکم   محکوم،  تشهیر  بر  علاوه  قوادی  مورد  در  فقها  مثال،  عنوانبه .  سازدمی  منتفی  را   هاآن  همگرایی   جرائم،
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  ؛ ۴۷۱ ص.   ،۲ ج.   تا،بی  خمینی،  ؛۳۰۵ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۲۲اند )خوئی،  ی بلد او نیز دادهنف  و  سر  موی  تراشیدن  به
  زنا،  مثل  جرائم   برخی   مورد  در   همچنین(.  ۱۶۵ ص.   ،۹ ج.   ،۱۴۱۰  عاملی،  ؛۲۷۰ ص.   ،۶ ج.   ،۱۴۲۱  مغنیه،
  اند دانسته  منتفی  را  وی  تشهیر  صراحتاً   و   شده  داده  محکوم  تبعید  به   حکم  صرفاً   آن،  اصلی   مجازات  بر  علاوه

  این   هدف  که   بوده  احتیاطی-تأمینی  اقدام  یک   تشهیر  که  شد  روشن   ثانیاً (.  ۱۰۸ ص.  ،۹ ج.  ،۱۴۱۰  عاملی،)
  اهداف  این  آنکهحال   است؛  متفاوت(  سزادهی-دهیمکافات -ارعابی-اصلاحی)  هامجازات  اهداف   با  نیز  اقدام

افراد در اجرای مجازات زنا بر مجرم نیز   حضور  از  هدف.  است  متصور  بلد  نفی  و  تبعید  و   سر  موی  تراشیدن  در
بوده و صرفاً   اقامۀ حد  آنان در  باشند،   که درصورتیمشارکت  افرادی در صحنۀ اجرای مجازات حضور داشته 

و   ارعابی  با هدف  نیز  کیفر  علنی  اجرای  در  مشارکت  این  است.  دانسته شده  مجازات ضروری  اجرای  اعلام 
  بر (.  ۵۹۰–۵۸۸ صص.   ،۱ ج.   ،۱۴۲۷گردد )اردبیلی،  اصلاحی با ایجاد انزجار عمومی از جرم ارتکابی دنبال می 

  و سزادهی هدف با نیز اقدام این  زیرا دانست؛  یکی تشهیر با نیز را محکومیت حکم انتشار تواننمی مبنا همین
انده  شناس  دیگران  به   مجرم  است  ممکن   اقدامات  این  تمامی   در  گرچه  بنابراین.  گیردمی   صورت  مجرم  رسواسازی 

شود، اما مسئلۀ اساسی این است که تشهیر در نظام کیفری اسلام، تأسیس ویژه و با هدف خاص خود بوده 
  ۲شود. ثالثاً علنی بودن اجرای مجازات که در جرم زنا به استناد آیۀ است. این هدف در سایر اقدامات دیده نمی

سورۀ مبارکۀ نور مورد تصریح فقها قرار گرفته، بدین معناست که در زمان اجرای مجازات افراد حضور داشته  
ف باشند. البته در وجوب یا استحباب این حکم و تعداد افراد حاضر در محل اجرای مجازات میان فقها اختلا

از لفظ »طائفه« مذکور در آیه است )به آنان  نیز برداشت متفاوت  این اختلاف  عنوان نمونه وجود دارد. منشأ 
 کیفر،  علنی  اجرای   حال  هر  در(.  ۵۸۸ ص.  ،۱ ج.  ،۱۴۲۷  اردبیلی،  ؛۳۷۵ ص.  ،۵ ج.  ،۱۴۰۷سی،  ببینید: طو 

 تشهیر،  آنکهحال   گردد؛نمی  محسوب  مستقلی  اقدام  یا  مجازات  تنهاییبه   و  بوده  مجازات  اجرای  از  ایشیوه
 .گرددمی  تلقی مستقلی اقدام

طور کلی فاقد مشروعیت توان چنین پنداشت که »معرفی و شناساندن مجرم به دیگران« بهبا این وجود نمی 
صورتی نظم جامعه را برهم زده باشد که معرفی و شناساندن مجرم به  ارتکاب جرم به  کهدرصورتیاست؛ بلکه  

به  باشد، معرفی و شناساندن وی  اجتماعی  نظم  اعادۀ  ثانویه بی افراد جامعه موجب  اشکال  عنوان یک حکم 
سنجی حاکم اسلامی جایز دانسته  برخی فقها شناساندن محتال به دیگران را ذیل مصلحت   کهچنانخواهد بود؛  

  مجرم  معرفی به حکم متعددی موارد در نیز ایران گذارقانون(. ۵۹۹–۵۹۸ صص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۰۴بودند )نجفی، 
می   عنوانبه .  است  داده  گوناگون  هایشیوهبه جراید  نمونه  در  پزشکی غیرمجاز  مؤسسات  نام  اعلام  از  توان 

گهی مفاد حکم در یکی از ۱۳۶۷قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب    ۱مطابق مادۀ   ، آ
به درخواست شاکی مطابق مادۀ  روزنامه  مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب   ۲۷ها  قانون حمایت حقوق 
مادۀ    ۱۳۴۸ نرم   ۱۴و  پدیدآورندگان  حقوق  از  حمایت  رایانه قانون  مصوب  افزارهای  حکم  ۱۳۷۹ای  انتشار   ،

الارض یا تعزیر تا درجۀ چهار و کلاهبرداری با مبلغ مقرر در یکی  محکومیت قطعی در جرائم محاربه و افساد فی
ختلاس، اعمال نفوذ برخلاف  های محلی و انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم رشاء و ارتشاء، ااز روزنامه 

حق در صورت تحصیل مال، مداخلۀ وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی، تبانی در  
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قانون مجازات اسلامی، انتشار حکم محکومیت اشخاص حقوقی    ۳۶معاملات دولتی و… با مبلغ مقرر در مادۀ  
باره قابل ذکر  ای که دراین قانون مجازات اسلامی، نام برد. اما نکته   ۲۰ها براساس بند چ مادۀ  به وسیلۀ رسانه 

توان با تنقیح مناط از روایات مربوط به تشهیر شاهد زور استنباط است این است که مشروعیت این موارد را نمی 
نمود؛ زیرا هدف این اقدامات با تشهیر شهادت زور که امتناع از پذیرش شهادت مجدد وی بوده، متفاوت است.  
از ارتکاب این رفتار توسط مجرم و دیگران و   با هدف پیشگیری  این اقدامات در راستای رسواسازی مجرم و 

عنوان  اعی وضع شده که مشروعیت این اقدامات با در نظر گرفتن ادلۀ ثانویه، به ین برقراری نظم اجتمهمچن 
 حکم ثانوی قابل ارزیابی خواهد بود. 

 تشهیر در سنجۀ حق کرامت 

گردد؛ بنابراین این حقوق قابل نفی  کرامت بشری در زمرۀ حقوق فطری بوده و از حقوق ذاتی بشر محسوب می 
ها برخوردار است و بر همین مبنا دادنی و گرفتنی از  جهت انسان بودنش از آن یا اثبات نبوده و انسان صرفاً به 

توان  عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی به این حقوق حکم نموده و میتنهایی به او نیست. عقل نیز به 
در  2و روایات  1این حقوق را در زمرۀ مستقلات عقلیه قرار داد؛ لذا پرداختن به این حقوق از سوی شارع در آیات 

این احکام به »احکام ارشادی« موسوم هستند. در هر حال، از   کهچنانواقع ارشاد به حکم عقل بوده است؛  
دانان  های جدی بوده که همواره معرکۀ آرای حقوق ها از چالش بین رفتن کرامت انسانی در اثر اجرای برخی مجازات 

که در مورد تشهیر مجرم این بحث مطرح خواهد بود که این اقدام با حفظ کرامت بشری  نیز قرار گرفته است؛ چنان 
سو نبوده و در واقع نقض این حق را به دنبال خواهد داشت، خصوصاً آنکه چرخاندن محکوم در میادین و بازارها  هم 

  حرمت   سلب  همچنین  و  سرافکندگی   و   تحقیر   موجب (  ۶۴ ص.   ، ۵ ج.   ، ۱۴۰۷فهد حلی،  تحت عنوان تشهیر )ابن 
 .شد خواهد او  آبروی و

 رسد:  حال، در مورد مطالب فوق این نکات به نظر می بااین 

نفسه ممتنع خواهد بود؛ بدین مقام شیء فی اول اینکه نفی حقوق فطری در مقام ثبوت و حقیقت یا همان  
الامر محال است. در واقع، همین که موجودی به معنا که عقلًا تصور انسان بدون این حقوق در عالم واقع و نفس 

توان این حقوق را از وی سلب نمود. اما در عالم اثبات، نام انسان آفریده شد، این حقوق همراه وی بوده و نمی 
افتد؛ با این توضیح که در صورت پذیر بوده که به دو صورت مشروع یا نامشروع اتفاق می سلب این حقوق امکان 

 
الْأَرضِْ   ی جَاعِلٌ فِ  ی لِلْمَلَائِکَةِ إنِِّ؛ »وَإِذْ قَالَ ربَُّکَ  ( 1۴)مؤمنون:    نَ« ی؛ »ثُمَّ أنَْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخر فتََبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِ(۷۰آدَمَ« )اسراء:    ی »وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنَِ  . 1
 (.3۰)بقره:    فَةً« ی خَلِ
داند: »وَ استَْأدَْى اللَّهُ سبب کرامت و بزرگداشت انسان می سجده بر آدم توسط فرشتگان را به   البلاغه نهج   1حضرت علی )ع( در خطبۀ    که چنان   . 2

شوُعِ لِتَکْرِمتَِهِ فَقَالَ سبُْحَانهَُ اسْجُدوُا لِآدَمَ فَسَجَدوُا إِلَّا إبِْلِیسَ«. در سبُْحَانهَُ الْمَلَائِکَةَ وَدِیعتََهُ لَدَیْهِمْ وَ عَهْدَ وَصیَِّتِهِ إِلیَْهِمْ فِی الإْذِْعَانِ بِالسُّجوُدِ لهَُ وَ الْخُ
ینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ البلاغه نیز خطاب به مالک اشتر در رعایت حقوق شهروندان و حفظ کرامت آنان فرمود: »فإَِنَّهُمْ صنِْفَانِ إِمَّا أَخٌ لکََ فِی الدِّهج ن   ۵3نامۀ  

البلاغه پذیرش هرگونه خفت و پستی را چنان نکوهش نموده که از پروردگار گرفتن جان باارزشش  نهج   21۵لکََ فِی الْخَلْقِ«. همچنین ایشان در خطبۀ  
هاَ مِنْ کَراَئِمِی وَ أَوَّلَ وَدِیعَةٍ عنوان اولین نعمت والا تقاضا نموده تا شاهد خفت و خواری در دنیا نباشد: »اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِی أوََّلَ کَرِیمَةٍ تَنتَْزِعُرا به 

داند: »عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ )ص(: مَا شَیْءٌ ترین موجود نزد پروردگار می می تَرْتَجِعُهَا مِنْ وَداَئعِِ نِعَمِکَ عنِْدِی«. در روایتی نیز پیامبر اکرم )ص( انسان را گرا 
 (. 22 ص.   ، 1 ج.   ، 13۸۹شهری،  بِمَنْزِلَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ« )محمدی ری   أَکْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ ابْنِ آدَمَ. قِیلَ: یَا رَسوُلَ اللَّهِ، وَلَا الْمَلَائِکَةُ؟ قَالَ: الْمَلَائِکَةُ مَجْبوُروُنَ
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 ۱405، بهار و تابستان  53، پیاپی  ۱ۀ  ، شمار 20دورۀ    ، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق          

 

سلب مشروع، انسان با ارتکاب رفتارهای خلاف فطرت نسبت به دیگران، امکان سلب این حقوق را از خود فراهم  
ارتکاب رفتارهای مجرمانه به حقوق دیگران تعرض کند. چنان می  با  بر مجرمان، مجرم  که در اجرای مجازات 

سازد. برخی  اش را با اجرای مجازات فراهم می نموده که این تعرض به حقوق دیگران، امکان سلب حقوق فطری 
ای  اند: »اگر شخص بزهکار در عناد نسبت به حق و ارتکاب جرم و تظاهر به آن به مرحله در این رابطه بیان داشته 

گونه احترامی برای او نزد خدا و خردمندان باقی نماند و به یک فرد متهتک، دریده و منحط تبدیل برسد که هیچ 
 (. ۸۴– ۸۳ صص.   ، ۴ ج.   ، ۱۴۰۹عنوان تشهیر( مانعی ندارد« )منتظری،  اسرار او )به   شود، در این صورت پخش 

صورت مشروع، مطلق  دوم اینکه در نظام کیفری اسلام، امکان سلب حقوق فطری مجرم در عالم اثبات به 
معنای تساوی نیز  نبوده و این سلب حقوق متناسب با جرم ارتکابی وی خواهد بود. البته این تناسب همیشه به 

تکه کردن اعضای دیگری یا مثله کردن او حیات را از وی سلب شخصی با تکه   که درصورتی که نخواهد بود؛ چنان 
توانند اعضای بدن مرتکب ترین شیوه داشته و نمی نماید، صاحبان حق قصاص صرفاً حق سلب حیات را به آسان 

های زجرآور حیات را از او سلب نمایند. شاید علت عدم رضایت شارع به این قبیل رفتارها شیوه را مثله نموده و یا به 
ها با طینت و ذات ها(، مغایرت آن گرایی مجازات لاوه بر فقدان فایدۀ عقلایی )نفی فایده ها، ع و مشروع نبودن آن 

پاک انسانی باشد. در هر حال، در تشهیر مجرم در شهادت زور نیز رعایت کرامت وی تا حد امکان مورد تأکید برخی  
که شیخ طوسی ضمن مخالفت با گرداندن مجرم در شهر، کیفیت اجرای تشهیر را از فقها قرار گرفته است؛ چنان 

هایی که وی در آنجا حضور داشته، صرفاً جرم وی را اعلام  بدین صورت دانسته که در قبیله، مسجد، بازار یا مکان 
  چهارپا   بر   را   مجرم   اینکه   نیز   ادریس ابن   همچنین (.  ۶۱ ص.   ، ۲ ج.   ، ۱۴۰۷نموده تا دیگران او را بشناسند )طوسی، 

د و یا اینکه از او بخواهند که خودش فریاد زده و جرم خویش را اعلام نماید و امثال این  ن بچرخان   را  او   و   نموده   سوار 
  حدی   به   شارع   سوی   از   حساسیت   این (.  ۱۵۰ ص.   ، ۲ ج.   ، ۱۴۱۰رفتارهای تحقیرآمیز را جایز ندانسته است )حلی،  

 زنان،  سوی   از   زور   شهادت   جرم   ارتکاب   صورت   در   و   پذیرفته   مردان   خصوص   در   صرفاً   را   مجرم   تشهیر   که   است   بوده 
 منافات  بر   علاوه  اینکه   چه   است؛   ندانسته   جایز   آنان  مورد   در   را   اقدامات   این   نظایر   و   بلد   نفی   و   سر  تراشیدن  و   تشهیر 
  ؛ ۴۰۲ ص.   ، ۴۱ ج.   ، ۱۴۰۴  نجفی،   ؛ ۱۶۵ ص.   ، ۹ ج.   ، ۱۴۱۰  عاملی، )  زن   سترپوشی   و   ماندن   محفوظ   با   تشهیر 

  ؛ ۲۷۰ ص.   ، ۶ ج.   ، ۱۴۲۱  مغنیه،   ؛ ۳۰۵ ص.   ، ۴۱ ج.   ، ۱۴۲۲،  خوئی  ؛ ۳۰– ۲۹ صص.   ، ۱۶ ج.   ، ۱۴۱۸  طباطبائی، 
 اقدامات،  این   اعمال   و   بوده   شارع   توجه   مورد   مردان   از   بیش   زنان   کرامت   حفظ   ، ( ۴۷۱ ص.   ، ۲ ج.   تا، بی   خمینی، 

 . دهد می   قرار   کرامت   نقض   معرض   در   بیشتر   را   زنان 

طور که قبلًا مشخص گردید، تشهیر مجرم در فقه اسلامی از یک سو رویکرد حداقلی  سومین نکته نیز اینکه همان 
 احتیاطی - ها قرار نگرفته و اقدام تأمینی داشته و صرفاً ناظر به جرم شهادت زور بوده و از سوی دیگر، در زمرۀ مجازات 

گردد. در واقع این اقدام در راستای تضمین  محسوب گشته که با هدف عدم پذیرش شهادت مجدد مجرم اجرا می 
چنان  است؛  گرفته  قرار  مورد حکم  عالمانه  در دادرسی  و  کیفری محکومان  پیشینۀ  وجود  با  حال حاضر  در  که 

 دسترس بودن آن برای قضات، دلیلی بر تشهیر مجرمین در جرم شهادت زور وجود نخواهد داشت. 
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 گیری نتیجه

تشهیر که به نوعی شناساندن و معرفی مجرم به دیگران بوده، در جرائم شهادت زور، قذف، احتیال، تدلیس و 
دلیل فقدان نص معتبر در مورد جرائم مذکور غیر از شهادت زور،  قوادی مورد بحث فقها قرار گرفته است. اما به 

به  بوده،  این جرائم مورد اختلاف فقها  به تشهیر مجرم صرفاً در جرم  امکان تشهیر مجرم در  الزام  طوری که 
شهادت زور مورد اتفاق آنان بوده است. بازخوانی در عبارات فقها نیز نشان از آن دارد که علت تشهیر مجرم در  

علت  این جرم، ممانعت از پذیرش مجدد شهادت وی در آینده تا احراز اصلاح در رفتار او است. بر همین مبنا به 
در جرائم شدیدتر، تشهیر مجرم از سوی فقها مورد حکم قرار نگرفته است. بنابراین به    فقدان این علت حتی

و معرفی شخصی  نظر می  اقدام به شناساندن  رسد شارع مقدس اسلام در جهت تضمین دادرسی عادلانه، 
طور عمدی اقدام به شهادت کذب نموده است؛ لذا این اقدام از یک سو در جهت رسیدن به نموده که سابقاً به 

احتیاطی -دهی و ارعابی/اصلاحی( وضع نگردیده و نوعی اقدام تأمینیها )سزادهی/مکافات اهداف مجازات 
محسوب گشته و از سوی دیگر با عناوین مشابهی همچون انتشار حکم محکومیت قطعی، اعلام نام محکوم  

ها اجرا  ی رسیدن به اهداف مجازات در جراید، اجرای علنی کیفر، تراشیدن سر، تبعید و نفی بلد که عمدتاً برا 
 گردند، متفاوت بوده است.می

در هر حال، رویکرد حداقلی نسبت به تشهیر در فقه اسلامی، حساسیت شارع مقدس اسلام را نسبت به  
بر همین مبنا امروزه با ایجاد واحد سجل قضائی و    کهچناندهد؛  حفظ کرامت بشری مجرمین نیز نشان می

تشکیل سامانۀ الکترونیکی سجل قضائی و در دسترس بودن سابقۀ کیفری افراد در محاکم، علت تشهیر مجرم  
بار رسواسازی مجرم، دلیلی برای اعمال این اقدام در جرم  در جرم شهادت زور منتفی بوده و با توجه به آثار زیان

با اهداف   ناگفته نماند شناساندن و معرفی مجرم تحت عناوین مختلف و  البته  مذکور وجود نخواهد داشت. 
عنوان حکم ثانوی از اختیارات حکومت  نظام و مصلحت به   دیگری در پرتوی ادلۀ ثانویه همچون وجوب حفظ

عنوان حکم اولیه علت خود را اسلامی خواهد بود؛ چه اینکه با توجه به مطالب مذکور، امروزه تشهیر مجرم به
و   داده  را  تبع  به از دست  اقدامات  این  مشروعیت  این صورت،  در  است.  گشته  منتفی  نیز  تشهیر  به  الزام  آن 

توان براساس مشروعیت تشهیر در فقه اسلامی مورد ارزیابی قرار داد، بلکه بایستی مشروعیتِ معرفی و  نمی
شناساندن مجرم را براساس ادلۀ ثانویه همچون ادلۀ وجوب حفظ نظام و مصلحت سنجید و در صورت پذیرش  

کمین  رویکرد  اتخاذ  مبنا،  بر همین  خواهد گرفت.  قرار  ثانویه  احکام  زمرۀ  در  به هآن،  به    ای  شناساندن مجرم 
ای که دامنه و گسترۀ این اقدامات گسترش  گونهگردد؛ به گذاران پیشنهاد می دیگران در تصویب قوانین به قانون

 نیافته و صرفاً با وجود مصلحت قوی به تدوین قوانین در این زمینه مبادرت نمایند.
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 منابع 

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.المهذب(. ۱۴۰۶نحریر. )براج، عبدالعزیز بنابن
 الله العظمی مرعشی نجفی )ره(. . قم: کتابخانه عمومی آیت الوسیله إلی نیل الفضیله(.  ۱۴۰۸حمزه، محمد بن علی. )ابن
 . بیروت: عالم الکتاب.المحیط فی اللغة(. ۱۴۱۴عباد، اسماعیل. )ابن
 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.معجم مقاییس اللغة(. ۱۴۰۲فارس، احمد بن فارس. )ابن
 . بیروت: دار الفکر.لسان العرب(. ۱۴۱۴الدین محمد بن مکرم. )منظور، ابوالفضل جمال ابن

 . قم: مؤسسه النشر لجامعة المفید.فقه الحدود و التعزیرات(. ۱۴۲۷اردبیلی، سید عبدالکریم. )
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام (.  ۱۴۱۶اصفهانی، محمد بن حسن )فاضل هندی(. ) 

 حسین نجفی ابرندآبادی(. تهران: مجد.)ترجمه علی کیفرشناسی(. ۱۳۸۷بولک، برنار. )
دائرة المعارف فقه اسلامی بر  . قم: مؤسسه  بیت )ع(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل(.  ۱۴۲۶جمعی از پژوهشگران. )

 بیت )ع(. مذهب اهل 
 بیت )ع(. . قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت )ع(مجله فقه اهلتا(. جمعی از مؤلفان. )بی

 . بیروت: دار العلم للملایین.الصحاح(. ۱۴۱۰جوهری، اسماعیل بن حماد. )
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.المهذب البارع فی شرح المختصر النافع(. ۱۴۰۷حلی، احمد بن محمد بن فهد. )

 . قم: مؤسسه امام صادق )ع(. تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة(. ۱۴۲۰حلی، حسن بن یوسف. )
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی(. ۱۴۱۰حلی، محمد بن احمد بن ادریس. )

 . قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.تحریر الوسیلةتا(. الله. )بیخمینی، سید روح
 . تهران: مکتبة الصدوق. جامع المدارک فی شرح المختصر النافع(. ۱۴۰۵خوانساری، سید احمد. )
 . قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخوئی )ره(.مبانی تکملة المنهاج(. ۱۴۲۲خوئی، سید ابوالقاسم. )

  قضات سنجی نشر تصویر، حکم محکومیت و رسواسازی  (. کیفرشناسی تشهیر و امکان 13۹۹رشادتی، جعفر، و رضائی، علی. ) 
 https://doi.org/10.22106/jlj.2020.99885.2503.  11۷– ۹۷(،  11۰) ۸۴،  مجله حقوقی دادگستری متخلف.  

 البیت )ع(. . قم: مؤسسه آل ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل(.  ۱۴۱۸طباطبائی، سید علی بن محمد. )
 . قم: مجمع الفکر الإسلامی.النفی و التغریب فی مصادر التشریع الإسلامیالف(. -تاالدین. )بیطبسی، نجم 
 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.موارد السجن فی النصوص و الفتاویب(. -تاالدین. )بیطبسی، نجم 

 . بیروت: دار الکتاب العربی.النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی(. ۱۴۰۰طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. )
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.الخلاف(. ۱۴۰۷طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. )

 . قم: کتابفروشی داوری. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(. ۱۴۱۰الدین بن علی )شهید ثانی(. ) عاملی، زین
.  ۲۴– ، ( ۳) ۲،  فقه جزای تطبیقی (. بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه.  ۱۴۰۱و آقائی میبدی، حسین. )   ؛ غلامی، علی 

https://doi.org/10.22034/jccj.2022.359669.1086 
 . قم: نشر هجرت. کتاب العین(. ۱۴۱۰فراهیدی، خلیل بن احمد. )
 . تهران: دار الکتب الإسلامیة. الکافی (. ۱۳۶۳کلینی، محمد بن یعقوب. )

 . قم: دار القرآن الکریم. الدرر المنضود فی أحکام الحدود(. ۱۴۱۲گلپایگانی، سید محمدرضا. )
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نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران.  (.  13۹۶محدثی، زهرا، و سلطانی، عباسعلی. ) 
 https://doi.org/10.22034/ijrj.2017.535539.  1۰2– ۷1(،  ۴۹) 13،  های فقه و حقوق اسلامی پژوهش 

 . قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث. میزان الحکمة (.  ۱۳۸۹شهری، محمد. ) محمدی ری 
(. بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه )با تحلیل آرای  1۴۰1راد، لیلا. ) محمدیان، علی، کشاورزی ولدانی، مرتضی، و مهرابی 

 https://doi.org/10.22034/matin.2022.215624.1611.  1۸3– 1۵1(،  ۹۶) 2۴،  پژوهشنامه متین امام خمینی(.  

 . قم: مؤسسه انصاریان. فقه الإمام الصادق(. ۱۴۲۱مغنیه، محمدجواد. )
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. المقنعة(. ۱۴۱۰مفید، محمد بن محمد بن نعمان. )

( فقهی حکومت اسلامی(.  ۱۴۰۹منتظری، حسینعلی.  تهران:   مبانی  ابوالفضل شکوری(.  و  )ترجمه محمود صلواتی 
 مؤسسه کیهان. 
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام(. ۱۴۰۴نجفی، محمدحسن. )

 البیت )ع(. . قم: مؤسسه آل مستند الشیعة فی أحکام الشریعة(. ۱۴۱۵نراقی، احمد بن محمد مهدی. )
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